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تأملی در مسیر کاروان اسرای اهل بیت(ع)

مسـیر جغرافیایـی کاروان اسرای اهل بیـت(ع) از کوفـه تـا شـام، از 

موضوع هـای تاریخـی بسـیار مهـم مربـوط بـه اربعیـن حسـینی 

اسـت و مطالعـه ایـن موضـوع، از آن  رو اهمیـت دارد کـه شـناخت 

دقیـق منزلگاه هـای کاروان اسرای اهل بیـت(ع) در طـول ایـن 

مسـیر، می تواند در بررسـی زمـان موردنیاز برای سـفر این کاروان 

و تشـخیص مسـئله بازگشـت یـا بازنگشـتن آن هـا بـه کربـلا در روز 

بیسـتم صفـر سـال ۶۱ قمـری، تعیین کننـده باشـد.

در دو دهـه اخیـر، کتاب هـای فراوانـی، اغلـب بـه زبـان عربـی،

درباره مسـیر جغرافیایی کاروان اسرای اهل بیت(ع) از کوفه تا شـام 

منتشر شـده اسـت کـه بیشـتر آن ها فاقـد نـوآوری و تکـرار مکررات 

کارهـای قبلی اسـت. ضمـن تحقیقات انجام شـده درباره بازگشـت کاروان اسرای 

اهل بیـت(ع) بـه کربـلا در روز اربعیـن، بررسـی مسـیر اسرا بـا توجـه نویسـندگان و 

پژوهشـگران رو بـه رو شـده اسـت، البتـه گاه برخـی از آنـان بـر اسـاس پیش فـرض 

خـود، مبنـی بـر رسـیدن یـا نرسـیدن کاروان در تاریـخ مزبـور، بـه تعییـن مسـیر

 پرداخته اند.

بـه طـور کلـی مهم تریـن مانـع در شـناخت و تعییـن مسـیر جغرافیایـی کاروان 

اسرای اهل بیـت(ع) از کوفـه تـا شـام، همان طور کـه شـماری از پژوهشـگران معاصر 

گوشـزد کرده انـد، این اسـت کـه در هیچ یـک از منابـع تاریخـی معتبر و دسـت اول،

آگاهی هـای درخوراعتـمادی در این بـاره بـه چشـم نمی خـورد. ازایـن رو، بـا توجه 

بـه فقـدان نـص تاریخی صریح، لازم اسـت از شـواهد تاریخـی دیگری بـرای تعیین 

و تشـخیص مسـیر احتمالـی اسـتفاده کرد.

زیارتگاه های سر امام حسین(ع) و اسرای کربلا

نکتـه ای کـه تاکنـون بسـیاری از پژوهنـدگان مسـئله اربعیـن حسـینی بـه آن توجه 

نکـرده و غافـل مانده انـد، ایـن اسـت کـه در شـماری از شـهرهای واقـع در طـول 

مسـیر سـلطانی، زیارتگاه هـای متعـددی مرتبط بـا کاروان اسرای کربـلا و سر امام 

حسـین(ع) وجـود داشـته که برخـی از آن هـا تـا روزگار حاضر نیـز باقی مانده اسـت.

منابـع و مـدارک تاریخـی، نشـان  دهنده وجـود بیشـتر ایـن زیارتگاه ها، دسـت کم 

از سـده ششـم هجـری اسـت و ایـن مسـئله بـه نوعـی، شـهرت مسـیر سـلطانی را به 

عنـوان مسـیر کاروان اسرای اهل بیـت(ع) از آن دوره می رسـاند.

از مهم تریـن ایـن منابـع، کتـاب الاشـارات الـی معرفـة الزیـارات، تألیـف علـی بـن 

ابی بکـر هـروی اسـت که در نیمه دوم سـده ششـم نگاشـته شـده اسـت و نخسـتین 

و مهم تریـن مـتن تاریخـی موجـود دربـاره زیارتگاه هـای جهـان اسـلام محسـوب 

می شـود و در آن، به شـماری از زیارتگاه های منسـوب بـه سر امام حسـین(ع) و دیگر 

شـخصیت های اهل بیت(ع)، در شـهرهای واقع در طول مسیر سـلطانی اشاره شده

 است.

منبـع دیگـر، مناقـب آل ابی طالـب، اثـر ابـن شهرآشـوب اسـت کـه در آن، به آشـکار 

شـدن کراماتی از زیارتگاه های مشـهور به «مشـهدالرأس» در شـماری از شهرهای 

میـان کربـلا تـا عسـقلان، شـامل موصـل یـا موصلیـن، نصیبیـن، حـماه، حمـص و 

دمشـق، اشاره شـده است.

در ادامـه فهرسـتی از زیارتگاه هـای رأس الحسـین(ع) یـا مقام هـای دیگـری مرتبط 

بـا شـخصیت های اسـیر در کاروان اهل بیـت(ع) را کـه بـا اسـتناد بـه منابـع و مدارک 

قدیمـی (اغلب از سـده ششـم یا هفتم) در شـهرهای واقع در طول مسـیر سـلطانی 

وجود داشـته اسـت، بـه دسـت می دهیم.

(ع)موصل / مشهد رأس الحسین 

ابـن شهرآشـوب و هـروی از ایـن زیارتـگاه یـاد کرده انـد و هـروی آن را بـه عنـوان 

» معرفـی کـرده  (ع) در زمـان عبـور اسرا مـام حسـین «محـل گذاشـتن سر ا

است.

(ع)بلد / مقام عمر بن امام حسین  

بلـد، شـهر کوچکی در شـمال موصـل بوده که امـروزه به نام اسـکی موصل شـناخته 

می شـود. هـروی بـه وجـود زیارتگاهـی بـه نـام «عمر بن الحسـین» در ایـن شـهر 

اشـاره کـرده که با اسـتناد بـه کتیبه موجـود در آن، ایـن زیارتـگاه، مقام عمـر بن امام 

حسـین(ع) در زمـان اسـارت وی در سـال ۶۱ قمـری بـوده و سـاختمان زیارتـگاه را 

شـخصی به نـام ابراهیـم بن قاسـم مدائنـی سـاخته و خان القطـن (سرای پنبه) در 

بـازار کهنـه شـهر بلـد را وقف آن کرده اسـت.

نصیبین / مسجد امام زین العابدین(ع)؛ مشهدالرأس و مشهدالنقطه  

ابن شهرآشـوب بـه وجـود «مشـهدالرأس» (زیارتـگاه رأس الحسـین) در نصیبیـن 

اشـاره کرده اسـت. هـروی نیز بـه وجود سـه زیارتگاه در این شـهر اشـاره کرده اسـت 

کـه عبـارت بوده انـد از: مسـجد امـام زین العابدیـن(ع)، مشـهد الرأس کـه درباره آن 

گفتـه شـده اسـت:«در زمـان بـردن اسرا به شـام، سر امـام حسـین(ع) را در این محل 

آویخته انـد» و مشـهدالنقطه کـه دربـاره آن گفته انـد:«از سر امـام حسـین(ع) خونـی 

در آنجا چکیده اسـت.»

بالس» / مشهد الحجر» 

«بالس» شـهر تاریخی کهنی در شـمال شـام بر سـاحل رود فرات اسـت کـه در قرون 

اولیـه اسـلامی، بنـدرگاه کشـتی هایی کـه در ایـن رود حرکـت می کردند، شـناخته 

می شـده اسـت. بخشـی از ویرانه هـای این شـهر امـروزه در سـاحل دریاچـه عظیم 

اسـد کـه پس از تأسـیس سـد بـزرگ فـرات در غـرب رقه بـه وجود آمـده، هنـوز رؤیت 

می شـود و در چنـد کیلومتری آن، شـهر نسـبتاً جدیدی به نـام «مسـکنه» قرار دارد.

هـروی از زیارتگاهـی بـه نـام «مشـهد الحجـر» در بالـس یـاد کرده اسـت که بـه گفته 

وی، محـل گذاشـتن سر امـام حسـین(ع) در زمـان عبـور اسرا بـوده اسـت. امـروزه 

درون قبرسـتانی قدیمـی مـشرف بـه ویرانه هـای شـهر بالـس، محلـی وجـود دارد 

کـه اهالـی منطقـه، آن را مقـام رأس الحسـین(ع) می داننـد و ممکـن اسـت بقایـای 

زیارتـگاه اشـاره شـده هروی باشـد.

(مشهد المحسن) حلب / مشهد الدکّه یا مشهد السقط 

ایـن زیارتـگاه امـروزه در سـمت غربـی شـهر حلـب قـرار دارد و آن را مدفن محسـن،

فرزنـد امـام حسـین(ع) می داننـد. محلی کـه زیارتگاه در آن قـرار دارد، کـوه کوچکی 

اسـت کـه در گذشـته «جوشـن» نام داشـته و بنا بـر باورهـای کهن مردم حلـب، محل 

توقـف اسرای اهـل بیت (ع) در زمان رسـیدن آن ها به حلب بوده اسـت و گویند در این 

محـل، یکـی از زنـان امام حسـین(ع) فرزنـدی را که از آن حـضرت باردار بوده، سـقط 

کرده است.

هـروی در نیمـه دوم سـده ششـم از این زیارتـگاه یاد کرده و ابـن عدیـم آن را زیارتگاه 

شـیعیان حلـب دانسـته اسـت. بر اسـاس آنچـه از تاریخ مفقـود ابن ابی طـی، مورخ 

شـیعه حلب، نقل شـده اسـت، سـیف الدوله حمدانی در سـال ۳۵۱ قمری، سـنگ 

قـبر قدیمـی محسـن را در اینجـا شناسـایی کـرده و بـر آن زیارتگاهی سـاخته اسـت 

و ایـن زیارتـگاه در دوره حکومت هـای بعـدی (بنی مـرداس، آل زنگـی و ایوبیان) به 

تدریج توسـعه یافته اسـت.

(ع)کفرطاب / مشهد رأس الحسین 

کفرطـاب از شـهرهای باسـتانی مناطـق مرکـزی شـام بـوده کـه ویرانه هـای آن 

امـروزه در غرب روسـتای «خـان شـیخون»، در میان راه حـماه و معرة النعـمان باقی 
مانـده اسـت. در برخـی منابـع متأخـر، بـه وجـود یـک زیارتـگاه رأس الحسـین(ع)

نزدیک خان شـیخون اشـاره شـد کـه کامل شـحاده، باستان شـناس سـوری، محل 

آن را در حوالـی روسـتای «تل عـاس» (در جنـوب ویرانه هـای کفرطـاب) تعییـن 

کـرده و بـا اسـتناد بـه شـکل معـماری بنـا، آن را مربـوط بـه دوره ایوبـی دانسـته

 است.

(ع)حماه / مشهد رأس الحسین 

ابن شهرآشـوب بـه وجـود ایـن زیارتـگاه اشـاره کـرده اسـت. امـروزه در شـهر حـماه 

مسـجد و زیارتگاهـی تاریخـی بـه نـام «مسـجد الحسـنین» وجـود دارد کـه بـا 

اسـتناد بـه کتیبـه ای بسـیار قدیمـی در آن، در سـال ۵۵۲ قمـری در دوره سـلطان 

نورالدیـن محمـود بن زنگی بازسـازی شـده و در کتیبـه  دیگری، از آن به نام «مشـهد 

رأس الحسـین(ع)» یاد شـده اسـت.

(ع)حمص / مشهد رأس الحسین 

ابـن شهرآشـوب بـه وجـود ایـن زیارتـگاه اشـاره کـرده اسـت. گفته می شـود کـه این 

زیارتگاه در دوره های بعدی به نام های «زاویه حسـنویه» یا «مسجد علی و حسین»،

بـه حیـات خـود ادامـه داده اسـت و در دوره اخیـر تنهـا منـاره آن باقی بود کـه آن هم 

به دسـت شـهرداری حمـص از بین رفت.

گفت وگوی شهرآرا با محمد اسفندیاری، عاشوراپژوه درباره عنصر حماسه در قیام عاشورا

قیام امام حسین(ع) برای کیان دین بود

 در طـول تاریخ تمدن اسـلامی هرگاه

از قیام انسان سـاز عاشـورا سـخن به میان 

می آیـد برخـی برجنبـه حماسـه و برخـی 

دیگـر بـر جنبـه مصیبـت تأکیـد می کنند. 

به نظـر شـما ایـن دو ویژگـی دربـاره قیام 

امـام(ع) چگونـه تحلیل می شـود؟

سـه  ز حما سـت ا شـورا ترکیبـی ا عا

(ظلم سـتیزی) و مصیبت (مظلومیت) و 

این دو از هم تفکیک ناپذیرند و نمی توان 

میانشـان تقابـل افکنـد. اکنـون سـخن 

در این اسـت کـه کـدام یک اصل اسـت:

یـن  سـخ بد ؟ پا سـه یـا مصیبـت حما

پرسـش، بسـته بـه ایـن اسـت کـه زاویـه 

دیـد   بـه عاشـورا چیسـت.

با دو نگاه می توان در عاشـورا نگریست:

نـگاه سیاسـی و نـگاه عاطفـی. بـا نـگاه 

سیاسـی، حماسـه عاشـورا برجسـته تر 

می شـود و بـا نـگاه عاطفـی، مصیبـت 
عاشـورا. با نگاه سیاسی، امام حسین(ع)

الگـوی ظلم سـتیزی می شـود و بـا نگاه 

عاطفـی، مظهـر مظلومیـت.

اگـر بـه حماسـه عاشـورا بنگریـم و آن را 

اصـل بدانیم، نتیجه اش آن می شـود که 

به ذلـت و زور تـن ندهیـم و با سـتمگران 

بسـتیزیم و آزادگی پیشه سازیم، اما اگر 

تراژدی عاشـورا را اصل بشـماریم و فقط 

به آن بنگریم، حاصلش این می شـود که 

یکسره مصیبت زده باشیم و عزاداری کنیم 

و روضه خوانی برپا سازیم و بگرییم. آنچه 

که در عاشورا اصل است، حماسه است، نه 

مصیبت، البته فرجام این قیام حماسی،

چون بسـی دیگر از حماسـه ها، تراژیک 

اسـت، اما اصـل و اسـاس آن بر حماسـه 

اسـت. ایـن قیام بـا حماسـه حسـینیان 

آغاز شـد و بـا جنایـت یزیدیان بـه فرجام

 آمد.

 و روایت هـا   ، یـخ  تار طـول  در 

از قیـام امـام  تحلیل هـای ناموزونـی 

حسـین(ع) وجـود داشـته که در مـواردی 

شـاهد تحریف هایـی نیـز بوده ایـم، چـه 

دلیـل یـا دلایلـی باعـث  ایـن تحریف هـا 

شـده اسـت؟

به نظر مـن یکی از گونه هـای تحریف در 

تاریـخ، ناموزون کردن اجزای آن اسـت؛

یعنی جزئی از آن را بزرگ تر از اندازه اش،

و جزء دیگر را کوچک تر 

نمایانـدن. بـا بـزرگ و 

کوچـک کـردن اجزای 

یـک رویـداد تاریخـی،

د  یـری بـه وجـو تصو

می آید که بسیار اغراق 

آمیزاسـت و بـا اصل آن 

تفـاوت دارد. حتی اگر 

هیـچ دروغـی در تاریخ 

د و هیـچ  گفتـه نشـو

تحریفـی در آن نشـود،

همیـن کـه بخش های 

یـک رویـداد تاریخـی 

تـر  تـر و بزرگ  کوچک 

شـود، تحریفـی بـزرگ 

رخ داده است.

چنیـن تحریفـی در تاریـخ عاشـورا بـه 

وقـوع پیوسـته اسـت؛ بدیـن صـورت کـه 

از دو جنبـه شـخصیت امـام حسـین(ع)،

یعنـی ظلم سـتیزی و مظلومیـت، جنبـۀ 

ظلم سـتیزی آن کوچک تر شـده و حتی 

نادیده مانده و امام حسین(ع) در مظلومیت 

خلاصه شـده است.

از دیرباز شیعیان به علل متعدد، از جمله 

بدین علت که کمتر درگیر سیاست بودند 

و چندان دغدغه سیاسی نداشتند، بیشتر 

با نگاه عاطفی به عاشورا می نگریستند،

امـا از قـرن چهاردهم که شـیعیان درگیر 

سیاسـت و مبارزه شـدند، بیشـتر با نگاه 

سیاسی به عاشورا می نگرند. این تحول 

گفتمان مبارک اسـت؛ مشروط به اینکه 

در دشمن شناسـی اشـتباه نشـود و هـر 

دشـمنی نیـز یزیـد و یزیـدی دانسـته 

نشود.

 پـس بـا ایـن حـال

غلبـه نـگاه سیاسـی بـه 

سـبب  عاشـورا  واقعـه 

برجسـتگی عنصر حماسه 

شـده اسـت.

بلـه، امـروزه کـه بـا نـگاه 

را  شـو سـی بـه عا سیا

می نگرند، عنصر حماسه 

آن برجسـته شـده و امام 

حسـین نه نماد مصیبت 

کـه نمـاد ظلم سـتیزی 

شده است. شاهد اینکه 

واژه هایی که اکنون تکرار 

شـود، بـه ادبیـات  می 

حماسـی تعلـق دارد؛ از 

جملـه: آزادی، آزادگی، انقلاب، نهضت،

قیـام، مبـارزه، جهـاد، شـهادت، امربـه 

معـروف، نهی از منکر، اصلاح، حکومت،

سیاسـت، عدالـت.

دربـاره نهضـت عاشـورا گاهـی سـخن 

از ایـن اسـت کـه نـزاع کـه بـا کـه بـود و 

گاه سـخن از ایـن اسـت کـه نـزاع چـه بـا 

چـه بـود. در میـان مـا همـواره سـخن از 

نـزاع نخسـت اسـت؛ یعنـی نـزاع میـان 

اشـخاص، امـا از چیسـتی موضـوع نزاع 

(نـزاع چه با چـه) و اهداف طرفیـن نزاع،

کمـتر سـخن مـی رود. در ذیـل، بـه ایـن 

موضـوع پرداختـه و نشـان خواهیـم داد 

کـه عاشـورا، نـزاع دیـن و شـبه دین بود و 

نیـز نـزاع دیـن بـا حکومتـی بـه نـام دین 

بـود و نیـز نـزاع عـدل و ظلـم.

 یـخ اهـل سـنت نیـز در طـول تار

کتاب هـای زیـادی دربـاره قیام عاشـورا و 

بزرگـی ایـن قیـام نوشـته اند. به نظر شـما 

نگاه اهل سـنت بـه این حرکت تاریخ سـاز 

؟ چیسـت

از دیربـاز گزارش هایـی پراکنـده در 

دسـت اسـت از کشـمکش اهل سـنت و 

شـیعه در عـزاداری بـر امام حسـین(ع).

برخی بر این باورند  که  این کشـمکش،

منازعـه مذهبـی اسـت؛ یعنـی نزاعـی 

میـان پیـروان دو مذهـب، در حالـی که 

نـزاع امـام حسـین(ع) و یزیـد، منازعـه 

مذهبـی نبـود، بلکه نزاع دینـی بود و بر 

سر کیـان دین.

از این موضـوع، می توان چنیـن نتیجه 

گرفـت کـه عاشـورا   نمـاد  و محـور اتحاد 

مسـلمانان  است.

همچنیـن دلایـل متعـددی می تـوان 
اقامـه کـرد کـه تقابـل امـام حسـین(ع)

و یزیـد، تقابـل دیـن و شـبه دین بـود،

نـه تقابـل مذهبـی. از جملـه اینکـه آن 

حـضرت دربـاره علـت قیامـش فرمـود 

کـه می خواهـد دین خـدا برتـری یابد.

از آنجا که نزاع امام حسـین(ع) با امویان 

بـر سر کیـان دیـن بـود، بنابرایـن همـه 

دیـن داران، در خیمـه آن حـضرت   قرار 

مـی گیرند.

از آنچـه گفتیـم، چنـد نتیجـه می تـوان 

گرفـت: اول اینکـه نبایـد شـیعه، امـام 

حسـین(ع) را مصـادره کنـد و در انحصار 

تشیع بداند. آری، شیعه از مذاهب دیگر 

بـه آن حـضرت نزدیک تـر و حسـینی تر 

اسـت؛ ولـی راه باز اسـت و دیگـران نیز 

می تواننـد به او تمسـک جویند. شـیعه 

بایـد آن حـضرت را نخسـت در ذیـل نام 

دین (اسـلام)، عرضه بدارد و سـپس در 

ذیل نـام مذهب تشـیع.

حماسـه حسـین(ع)  بـرای  دیـن بـود و  

بایـد از همـه مسـلمانان خواسـت کـه 

این احیاگر اسـلام را پـاس دارند و از آن 

خود شـمارند و حماسـه سرا و عزادارش 

باشند زیرا که  راه آن حضرت، راه پیامبر 

اسـت. شـیعه، حسـین(ع)  را بـه پیامـبر 

نیفـزوده اسـت، بلکـه به حسـین چنگ 

زده تـا پیامـبر را از چنـگ ندهد.

دوم اینکـه نبایـد بـه دسـتاویز برخـی  

اختلافـات میـان شـیعه و سـنی امـام 

حسین(ع) را قربانی اختلافات ساخت.

آن حضرت فراتر از این اختلافات است؛

از آن رو که اساس و کیان اسلام را نجات 

داد و بـا خـون خـود، اسـلام نبـوی را از 

اسـلام اموی تفکیـک کرد.

سـوم اینکه امـام حسـین(ع) را می توان 

به عنوان محور اتحاد مسـلمانان مطرح 

کـرد. اهـل سـنت نیـز ماننـد شـیعه،

قیـام او را بـرای اعتلای دیـن می دانند 

و دشـمنانش را محکـوم می کننـد. بـه 

نظـر می آید پـس از قـرآن و پیامبر، امام 

حسین بزرگ ترین عامل وحدت بخش 

مسـلمانان است.

شـهرآرا- اندیشـه | مناسـک و آیین هـا یکـی از 

ارکان اصلـی حیـات اجتماعـی انسـان هسـتند.

از خلـل آیین هـا فرهنـگ و معنـا تولیـد شـده و در 

افـراد درونـی می شـود. نظام هـای مناسـکی 

همیشـه کارکردهایـی بیـش از کارکردهای صرف 

ی  م هـا . پیوسـتگی نظا ند شـته ا ا هبـی د مذ

مناسـکی با جامعـه، فرهنگ و سیاسـت و اقتصاد 

سـبب شـده اسـت آن ها نقش مهم تـری در حیات 

جامعـه داشـته باشـند. بر این اسـاس هـر جامعه 

و فرهنگـی سـازوکارهایی را برای تأکیـد بر معانی 

مهـم و ایجاد فرایندهایـی برای تولیـد این معانی 

تعبیـه می کنـد کـه می تـوان آن هـا را ذیـل مفهوم 

مناسکی شـدن مطرح کرد. شـکل و شیوه عبادت 

امـر مهمـی بـرای جامعـه اسـت، امـری کـه حـول 

آن مجموعـه ای از باورهـا و اعتقـادات نیـز شـکل 

می گیرنـد کـه می تـوان آن هـا را بخشـی از نظـام 

اسـاطیری آن فرهنـگ دانسـت.

در جامعۀ شیعی نیز می توان مناسک و اساطیر را 

از ایـن منظر مطالعه کـرد. می توان یـک مجموعه 

محـوری از نظام هـای مناسـکی و اسـاطیری را 

معیـن کـرد که نقشـی محوری در دیـن داری عامۀ 

مـردم و بدنـۀ اجتماع شـیعی دارنـد. از ایـن منظر 

مناسـک عـزاداری محـرم و گفتـمان کربـلا یکـی 

از مهم تریـن ارکان فرهنـگ و اجتـماع شـیعی 

محسـوب می شـوند. گفتـمان کربـلا را می تـوان 

یک نظـام معنایـی حـول بازنمایی و روایـت واقعۀ 

کربلا برحسـب زمینه ها و شرایط ذهنیت مؤمنان 

شـیعی در جوامـع و زمان هـای مختلف دانسـت.

رویکـرد انسان شـناختی به مناسـک عزاداری در 

میان دیگر رویکردهای علمی اهمیتی خاص دارد.

انسان شناسـی به مثابـۀ علـم فرهنگ سـعی دارد 

وجوه مختلف حیات انسانی را ذیل مقولۀ فرهنگ 

توصیـف و تحلیـل کند. از این رو انسان شناسـی،

مناسـک عـزاداری و نظـام اسـاطیری حـول آن را 

به مثابـۀ امـر فرهنگی بررسـی می کنند.

در ایـن کتـاب، نویسـنده کوشـیده بـا رویکـرد 

انسان شناسی به مناسک عزاداری و ابعاد مختلف 

آن بپـردازد. در بخـش اول کتـاب، نویسـنده بـر 

اسـاس سـنت نظـری انسان شناسـی در مطالعـۀ 

نظـام اسـاطیری یـک فرهنـگ بـه عنوان هسـته و 

منشـور معنایـی فرهنـگ و جامعـه سـعی می کند 

بـرای فهم فرهنگ شـیعی و نظـام معنایی مرکزی 

آن چارچوبی را تدوین کند. سنت انسان شناسی 

بـا تأکیـد بـر فرهنگ هـای زنـده آنچـه در مطالعـۀ 

ادوار کهن اسطوره می نامند و معمولاً بیانگر نظام 

ارزشی و باورهای مرکزی یک جامعه در دوره های 

قدیـم اسـت در شرایـط امـروزی و در شـکل زنده و 

جـاری آن جسـت وجو می کند.

کتاب«آیین و اسطوره در ایران شیعی: انسان شناسی 

مناسک عزاداری محرم» نوشته دکتر جبار رحمانی 

از سوی نشر آرما در سال ۱۴۰۱منتشر شده است.

انسان شناسی 

مناسک عزاداری 

محرم

کتاب 
شناخت

یادداشت

نسـخه ای نفیس به جا مانده از تاریخ

امید حسینی نژاد

تردیدی نیسـت که آنچه در عاشـورای شـصت 

و یک هجری قمـری در سرزمین کربلا رخ داد،

یکـی از ناب ترین و الهام بخش ترین پرده های 

تاریخ انسانیت و یکی از بزرگ ترین جلوه های 

ایـمان مذهبی اسـت. رویدادی پر از حماسـه 

و احسـاس و آمیـزه ای از معنویـت و اخـلاق،

عدالت طلبـی و آخرت جویـی و فـداکاری و 

وفـاداری تـوأم با معرفـت و بصیرت.

در رویارویـی بـا میـراث بـزرگ کربـلا همواره 

کسـانی راه افـراط یـا تفریـط را پیموده اند. از 

زمـانى که قیـام امـام حسـین(ع) بـا آن شرایط 

و ویژگى هـاى خـاص اتفـاق افتـاده اسـت،

سؤال هایى در میان نخبگان و اندیشمندان و 

حتى مردم عادى مطرح بوده اسـت که انگیزه 

اصـلى امام(علیه السـلام) از اقدام بـه چنین 

کارى چـه بـوده اسـت؟ آیـا دعـوت کوفیـان 

فلسـفه قیـام آن حـضرت بـوده اسـت یـا قیـام 

امـام(ع) علـت دعـوت کوفیـان؟ آیا دسـتیابى 

بـه حکومـت، علـت اصـلى و غایـت نهایـى 

ایـن نهضت بـوده اسـت یـا ایجـاد اصلاحات 

و تغییرهـاى محـدود در سـاختار حکومـت 

اسـلامى هـم مى توانسـت هـدف امـام(ع) را 

تأمیـن کنـد؟ اگر هـدف اصلى قیـام، اصلاح 

وضعیت امت و جامعه اسلامى بود، آیا حضرت 

نمى توانست به شـیوه مسالمت آمیز به هدف 

خویـش جامـه عمـل بپوشـاند تا مردم شـاهد 

ریخـتن خون فرزنـدان پیامبر(ص) و به اسـارت 

رفـتن اهـل بیت(ع) آن حـضرت نباشـند؟ و...

ایـن پرسـش ها و مانند آن هـا هر کـدام حاکى 

از نگرش هـا و دیدگاه هـاى خاص افـراد به این 

حادثه است، البته یکى از علل فزونى پرسش ها 

و دیدگاه ها درباره فلسـفه قیـام حضرت را باید 

در پیچیدگـى خـاص و چنـد بُعدى بـودن این 

نهضت جسـت وجو کـرد. نهضتى کـه در طول 

تاریخ اسلام، نظیرى نمى توان براى آن یافت.

برای واکاوی و تحلیل قیام عاشورا گفت وگویی 

با محمد اسفندیاری، عاشوراپژوه، داشته ایم.

او بـه نکته هایـی کـه در میـان اندیشـمندان 

مسـلمان نسـبت به قیـام عاشـورا کمـتر توجه 

شـده است اشـاره می کند.

 نباید به دستاویز اختلافات میان 
شیعه و سنی  امام حسین(ع) 
را قربانی اختلافات ساخت. آن 
حضرت فراتر از این اختلافات 

است؛ از آن رو که اساس و کیان 
اسلام را نجات داد و با خون خود، 

اسلام نبوی را از اسلام اموی 
تفکیک کرد

نشودیعنی جزئی از آن را بزرگ تر از اندازه اش
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وقف نامه های قرآن های کهن باقی مانده 

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی یکی از 

مهم ترین منابع دست اول در شناسایی 

برخی رجال ادبی و دینی ایران در قرون 

چهارم تا هفتم هجری است. برخی نام ها 

که به عنوان کاتب، مقری یا واقف در آغاز 

و انجام این نسخه های نفیس قرآنی ثبت 

شده، اطلاعاتی بسیار ارزشمند و منحصر 

به فرد از زندگی و احوالات برخی عالمان 

شیعه و سنی در خراسان، قم، ری،

قزوین، نیشابور، بیهق و اصفهان در 

سده های کهن در اختیار ما می نهد.

یکـی از ایـن نسـخه های ارزشـمند،

جزئـی از یـک قـرآن ۳۰پـاره اسـت کـه  بر 

اسـاس اطلاعـات موجـود، تنهـا همیـن 

بخـش از آن بـه شـمارۀ ۴۳۵۲ در بخـش 

جـزوا ت قرآنـی کتابخانـۀ آسـتان قـدس 

رضـوی باقـی مانـده اسـت. واقـف ایـن 

نسخه ابوالحسن احمد بن علی سادوکه 

عراقـی اسـت و متن وقـف نامـۀ او در آغاز 

ایـن اثـر چنیـن آمده اسـت:

«وقـف ابوالحسـن محمـد بـن احمـد 

سـادوکه العراقـی علـی مشـهد الإمـام 

أبی الحسـن علی بن موسی الرضا علیه 

السـلام علی سـاکنیه و مجاوریـه ابتغاء 

لوجه ا... عزوجل فی شـهور سـنة سـبع 

و عشریـن و أربـع مایه»

لقـب یـا شـهرت «سـادوکه» غریـب و 

ناآشناسـت و بنـا بر جسـت وجو در متون 

کهن اسلامی فارسی و عربی بسیار اندک 

ذکر شده است. از خاندان سادوکه اطلاع 

زیـادی در اختیـار نداریـم. تنهـا سرنـخ 

مـا جملـه ای از نجم الدیـن ابوالرجـای 

قمـی در تاریـخ الوزرا یا هـمان ذیل نفثة 

المصدور اسـت کـه نشـان می دهد این 

خانـدان از اوایـل قـرن پنجـم هجری در 

قم بسـیار پرنفـوذ بوده اند.

ایـن گـزارش تاریخـی کـه در میانـۀ قـرن 

ششـم هجری نوشـته شـده اسـت، نشان 

می دهد که «سادوکه» لقب یکی از خاندان 

شـیعه در قـم بـوده و ایشـان از اوایـل قرن 

پنجم هجری، در دولت سـلطان مسـعود 

غزنـوی امـور دیوانی و اداری در شـهر قم 

را برعهـده داشـته اند. بعدهـا و در عهـد 

سـلجوقیان نیز، ایشان همچنان در شهر 

قـم و اطـراف آن بسـیار متنفـذ بوده انـد.

شـهرت اصلی آنـان «عراقی» بوده اسـت.

 قرآن وقفی ابوالحســن علی بن احمد

سادوکه عراقی

ز سـوی  ه ا نـی وقـف شـد نسـخۀ قرآ

ابوالحسـن علـی بـن احمـد سـادوکه 

عراقـی (بـه شـمارۀ جـزوۀ ۴۳۵۲) را باید 

از قدیمی تریـن نسـخه های تاریـخ دار و 

بسیار ارزشمند موجود در کتابخانۀ آستان 

قـدس رضوی محسـوب کرد. این نسـخۀ 

قرآنـی مشـتمل بر جـزء دهم قـرآن مجید

 (انفال،۴۱ ـ توبه،۹۳) است.

به روایت 
اسناد


